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در  هـای سـهروردیبه کتـاب... دستور دهید... میل داشته باشیداگر جنابعالی 

ی 
ّ
حکمتِ اشراق مراجعه نموده و برای جنابعالی شرح کنند که جسم و هر موجـودِ مـاد

باشد نیازمند است و ادراکِ شهودی ذاتِ انسـان دیگر به نور صرف که منزّه از حس می

    .حسّی است ۀاز حقیقتِ خویش مبرّا از پدید

  )بینی شکستِ کمونیسمدعوت به اسلام و پیش( به آقای میخائیل گورباچفپیام 

 ٢٢۴و  ٢٢٣، ص٢١ج ،صحیفۀ امام



 

 
  
  
  
  
  

 پیام پژوهش

های علوم انسـانی و  ها به منابع و متون درسی با نگرش اسلامی در رشته نیاز گسترده دانشگاه
پاسـخگویی بـه ایـن نیازهـا محدود بودن امکانات مراکز علمی و پژهشی که خود را موظف بـه 

ها و مراکـز پژوهشـی در مسـیر  کند، امکانات موجود با همکاری دانشـگاه دانند، ایجاب می می
کیفـی و کمّـی منـابع درسـی از دوبـاره  یاهداف مشترک به خدمت گرفته شود و افزون بر ارتقـا

  .کاری جلوگیری به عمل آید
ن مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم انسـانی به همین منظور پژوهشگاه حوزه و دانشـگاه و سـازما

کار مشـترک خـود را بـا  شصت و ششمین، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی، )سمت(ها  دانشگاه
  .کنند به جامعۀ علمی کشور عرضه می آموزش حکمت اشراقانتشار کتاب 

فلسـفه و «و » فلسفه و حکمت اسلامی«، »فلسفه«های  برای دانشجویان رشته کتاب حاضر
در مقاطع کارشناسی و کارشناسـی » حکمت اشراق«منبع اصلی درس  به عنوان» لامیکلام اس

بـر جامعـۀ دانشـگاهی و حـوزوی، سـایر  امیـد اسـت عـلاوه . تدوین شـده اسـتارشد تهیه و 
  .مند شوند مندان نیز از آن بهره علاقه

پیشنهادهای اصلاحی  شود با همکاری، راهنمایی و نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
  .خود ما را در جهت اصلاح این اثر و تدوین دیگر آثار مورد نیاز جامعه دانشگاهی یاری دهند

ویژه پدیدآورنـدگان  پژوهشگاه حوزه و دانشـگاه بـه فلسفه و کلامدانیم از گروه  در پایان لازم می
الاسلام والمسـلمین علـی  پناه و حجت یزدانالله الاسلام والمسلمین سیدیدا محترم اثر آقایان حجت

ریـزی  الاسلام والمسلمین آقای دکتر علی شیروانی که در پی نژاد، و نیز از ناظر محترم حجت امینی
  .اند، تشکر و سپاسگزاری نماییم و پیگیری این طرح در گروه فلسفه و کلام نقش اصلی را داشته

 چهار شش
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  گفتار پیش

سپاس و حمد خداوندی را سزاست که مشکور و معبود است و فیاض جود و واهـب وجـود، و «
 پایان، پاک و خجسته و فزاینـده بـر رسـولان و انبیـای او،  شکر ابدی تنها از آنِ اوست و درود بی

  ١.»طیب و طاهرش باد و آل به ویژه سرور ما محمد
وی بـا . است آمیخته به نبوغِ حکیم سهروردیفلسفه اشراق برآمده از شهود و تلاشی فلسفی 

منـدی از  و نیـز بهره  اش توانست برای فلسفه مشاء در عـین داشـتن هیمنـه و ریشـه عرضه فلسفه
  .، رقیبی جدی شودسینا فارابی و بوعلیبزرگانی بسیار برجسته همچون 

ی همچون عالم مثال منفصل، مُثُـل افلاطـونی و علـم حضـوریِ ثبا تثبیت مباح شیخ اشراق
و معاد جسمانی و طـرح مسـائل  −تعالی ذکره−های نو مانند علمِ واجب  حسی و پیشنهاد تبیین

کید بر روش نو، همچون اعتباریت معقولات ثانی، اصالت ماهیت و  تشکیک در ماهیت و نیز تأ
  . اشراقی و تعمیق آن، توانست دانشِ فلسفه را در عصر خود به شدت متأثر سازد

. بحثی بنیاد نهاد−اش را براساس نظام نور و ظلمت و بر پایه روش اشراقی وی مکتب اشراقی
نظـام . زدنی است مند نوری در آن عصر، مثال تلاش وی برای مطرح کردن دستگاه سازوار و نظام

کند و انسجام و سـازوارگی آن بـه همـراه مسـائل  وی که او از آن به حکمت نوری یاد می  فلسفی
ــر و روش اختصاصــی  ــدش از ســوی دیگ ــویی و اصــطلاحات نوپدی ــدش از س فلســفی جدی

اش از سوی سوم، همه موجب آن شدند که مکتب جدیدی در برابـر فلسـفه مشـاء پدیـد  اشراقی
تـوان ایـن فلسـفه را بـه خـوبی  های پیشینی از فلسـفه مشـاء، نمی و، تنها با اندوختهر از این. آید

شود بتوان روی فلسفه اشراق در قامت یکی از مکاتـب مهـم دوره  چنین امری سبب می. دریافت
  .سنّت معقول اسلامی کاوشی مستقل انجام داد

                                                               
  .٢۶٠، ص٢، جشیخ اشراق مجموعه مصنفات، حکمة الاشراقدر پایان  ترجمه سخن سهروردی. ١
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فضلا در حـوزه علمیـه ش، در میان جمعی از ١٣٧٨و  ١٣٧٧های  رو نگارنده در سال از این
 حکمت اشـراقبه بحث و بررسی فلسفه اشراق مبادرت ورزید که حاصل آن، برآمدن کتاب  ،قم

هـای  بود که از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با همکـاری سـازمان مطالعـه و تـدوین کتاب
  .به چاپ رسید) سمت(دانشگاه 

ای در باب فلسفه اشراق نگاشت که شامل خلاصـه و چکیـده مباحـث  سپس نگارنده رساله
درآمدی بر تـاریخ این رساله نیز در جلد سوم کتاب . ها بود کتاب یادشده، به همراه برخی افزوده

  ، از سـوی مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی اشـکوری زیر نظر دکتر محمد فنـائی ،فلسفه اسلامی
: و در فصل یازدهم، با نـام) سمت(و سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی  امام خمینی

شناسـی توصـیفی آثـار  کتاب: در این رسـاله مبـاحثی همچـون. به چاپ رسید حکمت اشراقی
، فلسفه اشراق پس از سهروردی، دقایق علم الـنفس اشـراقی، اخـلاق اشـراقی و نیـز سهروردی

توانـد تکمیلـی بـر مباحـث مطـرح شـده در کتـاب  حکمت سیاسی اشراقی، افزوده شد کـه می
  .باشد حکمت اشراق

به اختصار نگاشته شد  ،درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامیاین رساله، متناسب با فضای کتاب 
آمد بایـد  به نظر می. ، تفصیل فراوان داشتحکمت اشراقکه بسیار خلاصه بوده از طرفی کتاب 

را دربـر داشـته باشـد و در عـین  حکمت اشراقکتابی نگاشته شود تا چکیده همه مباحث کتاب 
پس از مشورت با مسـئولان محتـرم پژوهشـگاه . شدحال به کوتاهی و اختصار رساله یادشده نبا

  از فضـلا و اسـتادان برجسـته  نـژاد الاسـلام والمسـلمین علـی امینی حوزه و دانشـگاه، از حجت
های  ه، و افزودحکمت اشراقرا بر عهده گرفت و بر پایه کتاب  کتاب حوزه علمیه قم، امر تدوین

رساله یادشده، کتابی متناسب و میانه حجم فراهم آورد، تا برخـی جوینـدگان علـم، کـه چنـدان 
ایشان نیز بـا قبـول ایـن . نیازی به تفصیل و بسط فراوان ندارند، از مطالب فلسفی محروم نشوند

  .اند کار پرزحمت بر نگارنده منّت فراوان نهاده
را بـه  حکمت اشراقای ساختاری مباحث کتاب بر این اساس، کتاب پیش رو، برخی تغییره

از سویی، بـرای تکمیـل کـار نگـارش آنچـه بـه نظـر . های رساله یادشده دربر دارد همراه افزوده
  . رسید، گفته و اِعمال شد و کتاب به مرحله پایانی و چاپ خود رسید

سـطح : دبا نگارش این کتاب، در عمل، سه سطح از شرح فلسفه اشراق به بـازار اندیشـه آمـ
 حکمـت اشـراقکند و سطح مفصل که کتـاب  مختصر که رساله یادشده این منظور را تأمین می

  . بدان اهتمام ورزیده است؛ و سطح متوسط که کتاب حاضر بدان اختصاص دارد
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درست فلسفه اشراق نیازمند دانستن جوهره اصـلی ایـن  ِباری، جویندگان دانش در باب فهم
گونه که در کتاب حاضر خواهد آمـد، جـوهره اصـلی ایـن فلسـفه از سـه رکـن  همان. اند سفهفل

  .روش اشراقی، متافیزیک نوری و علم النفس اشراقی: تشکیل شده است
  .روش اشراقی، در فصل نخست این کتاب بررسی شده است
ار فلسـفی دار بیـان نظـام سـازو در فصل دوم به متافیزیک نوری پرداخته شده است که عهده

اش کل هستی را براساس نـور و ظلمـت  در دستگاه فلسفی است، شیخ اشراق حکیم سهروردی
تا عـالم مـاده ) نورالانوار(سامان داده است و براساس آن، همه مراتب هستی از خداوند سبحان 

  نظـام نـوری وی در مبـاحثی همچـون . و حتی مباحث معاد را تبیین کرده اسـت) جوهر غاسق(
بازتاب داشته است کـه در همـین فصـل  علم النفس اشراقی و اخلاق و حکمت سیاسی اشراقی

  .ها پرداخته خواهد شد بدان
  مقـدمات : علم النفس اشراقی، نیز رکن سوم است، در فصـل دوم و در ذیـل مبـاحثی چـون

  .نظام نوری، انوار مدبّره و نیز علم النفس اشراقی بیان شده است
هـای فلسـفی او بـود،  از شـهود و تلاش ، افزون بر نظام نـوری کـه برآمـدهحکیم سهروردی

اند و برخی از آنهـا  یمباحث اثرگذاری دارد که برخی از آنها صرفاً محصول تلاش فلسفی و بحث
  های ویـژه  دیـدگاه«این دسته مباحث در فصـل سـوم و بـا نـام . تا حدودی به شهود هم مستندند

اعتباریت معقولات ثانی، اصالت ماهیت، تشکیک : چونمباحثی هم. اند گرد آمده» شیخ اشراق
های ویـژه او در بـاب معرفـت و علـم نیـز در  نگرش. های منطقی وی و تشخّص و برخی دیدگاه
  .اند همین فصل نهاده شده

بر فلسفه اسلامی اختصاص  پایانی کتاب به تأثیرهای مثبت شیخ اشراق  فصل چهارم و فصل
با عرضه فلسفه اشراق، به حقیقت، در تعالی و پیشرفت فلسـفه اسـلامی  حکیم سهروردی. دارد

وجوه این تأثیر و تعالی در این فصل به بحث گذاشـته شـده و پـس از آن بـه لـزوم . تأثیرگذار بود
  .اشاره رفته است فراگیری حکمت اشراق
که بـه  نژاد الاسلام والمسلمین علی امینی شناسی، از جناب حجت دب و حقدر پایان و به رسم ا

ایشان را  کنم و توفیق روزافزون اری میزاند، تشکر و سپاسگ شایستگی این کتاب را به نگارش درآورده
پژوهشـگاه حـوزه و همچنین مراتب قدردانی خود از مسـئولان محتـرم . از خداوند منان خواستارم

دانشگاه که در همه مراحل با همکاری و همدلی، امکان چاپ این اثر را فراهم آوردند ابراز داشته و 
  .دارم و تشکر خویش را از همه کسانی که به نحوی در چاپ این اثر کوشیدند، اعلام می  سپاس
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یند و خواهان برکـات گر زنند و در محرابشان می بارالها گروهی در مناجاتشان تو را صدا می«
کنند و تلاششان را  جویند و از حرام دوری می ها بیزاری می آسمانی جلال تو هستند و از طاغوت

ای وافـر قـرار ده و از نـزد  دارند، پس از نزد خـودت بـرای آنهـا بهـره در راه گرانقدر تو مبذول می
  ١.»بخش و روشنگر مقرر فرما ای یاری خویش برایشان حجت و بیّنه

  پناه یزدان اللهسیدیدا              
 ق١۴٣٧رمضان  ١١/ ش ٢٨/٣/١٣٩۵

  
  
  
  
  
  
  

    

                                                               
  مجموعـه مصـنفات ، شـیخ اشـراق(کنـد  آن را نقل می ترجمه درخواست فرشتگان از خداوند که سهروردی. ١

  ).٢۵١، صحکمة الاشراق، کتاب ٢، جشیخ اشراق



 

 

  
  
  
  

   فصل اول
  

  در باب حکمت اشراقکلیاتی 

  نمای فلسفۀ اسلامی پیش از شیخ اشراق. ١
های بسیاری دیگر از اندیشمندان یونانی، پس از ورود به حـوزۀ  منطق و فلسفۀ ارسطویی و آموزه

اندیشه اسلامی در قرن دوم هجری و گذار از مرحلۀ انتقال و ترجمه، از سـوی کسـانی همچـون 
، یعنـی از )ق ۴٢٨م ( سینا و ابن) ق ٣٣٩م ( ، ابونصر فارابی)ق ٢۶٠م ( اسحاق کندی بن یعقوب

های آن دریافت شد، بلکه آنچنان شـرح و بسـط  ت سدۀپنجم، نه تنها پیامسده سوم تا نیمه نخس
عنوان بهترین منابع تفسـیر فلسـفۀ ارسـطویی تلقّـی  یافت که در بازگشت مجدد خود به اروپا، به

هـای  ویژه افزوده ها و بـه شد؛ تا آنجا که تحت تأثیر ساختارهای کلی شـریعت اسـلامی، حـذف
  .یاد کرد» قرائت اسلامی از فلسفه یونانی«ت که باید از آن با نام ای در آن صورت پذیرف گسترده

در حـوزه  سـینا الرئیس بـوعلی  ویژه شـیخ آثار پرحجم و پرشمار این سه فیلسوف اسلامی، به
دبیر منـزل، سیاسـت مُـدُن، ریاضـیات و شامل فلسفۀ کلّی، اخـلاق، تـ(حکمت به معنای عام 

و منطـق، هیمنـه و ابّهـت خاصّـی در ) های متعـدد آن های مختلف آن، طبیعیات و شـاخه شعبه
های  دنیای دانش اسلامی پدید آورد؛ اما این همه نتوانست پاسخگوی حـل و هضـم همـۀ جنبـه

رو، بـه تـدریج  ناز همـی. مطرح شـده در شـریعت اسـلامی باشـد و انتظارهـا را بـرآورده سـازد
هم از نظر روشی و هم −اسلامی، در اوج تثبیت و بالندگی و شکوفایی  ءهای فلسفۀ مشّا ضعف

  .ها از هرسو آغاز شد بروز یافت ومخالفت −از لحاظ محتوایی
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  چالش در فلسفۀ اسلامی مشایی
شــناختی و  هــای روش دلیل برخــی خلل رغم اســتحکام مبــانی، بــه فلســفه اســلامی مشــایی بــه

هـای  کارگیری انحصـاری کاوش بـه. شناختی، بستر را برای هجوم مخالفان فراهم ساخت هستی
آرایـی خـاص در  شناختی و طـرحِ  استدلالی، آن هم تنها به شیوۀ منطق ارسطویی از حیث روش

  د؛ همچـون علـم واجـب تعـالی بـه جزئیـات، فاعلیـت بعیـد یـا قریـب مباحثی از مبدأ تا معـا
حق تعالی، حدوث یا قدم عالم، معـاد جسـمانی یـا روحـانی، زوال یـا بقـای نفـوس سـاذجه و 

  . تــدریج اعتــراض مخالفــان فلســفه را برانگیختنــد شــناختی، به هستی  مســائلی دیگــر از حیــث
هـای کلامـی ظهـور  ه بیشتر در قالب گروهداران علوم نقلی ک سو، اصحاب حدیث و طرف از یک

یافته بودند، حملاتی گسترده بـر پیکـر فلسـفه مشـایی اسـلامی وارد کردنـد و از سـوی دیگـر، 
های عقلی را به باد انتقادهای تندِ خود گرفتنـد  گرایان اسلامی، عارفان و صوفیان، هم روش باطن

گرایانه عقل افراطـی  پژوهی تأویل نشناختی فلسفی را معیوب دانستند و هم دی و هم طرح هستی
   تـوان در آثـار فخرالـدین رازی هـا را می های کـاملی از ایـن هجوم نمونـه. را به چالش کشـیدند

در وادی تصـوف و عرفـان ) ق ۵٠۵م ( های کلامی و ابوحامد غزالی در میان گرایش) ق ۶٠۴م (
جا است که گویا در قرن ششـم و اوائـل قـرن هفـتم  سیر مخالفت با فلسفه تا بدان. مشاهده کرد

ی دیگر رمقی برای ادامه حیات فلسـفه مشـای −)ق ۵٩۵م ( رشد اندلسی های ابن رغم تلاش به−
فرهنگی اسلامی، میان دو گرایش کلامی و عرفـانی −های فکری اسلامی باقی نماند و همه حوزه

درسـتی از سـیر  شناسان اروپایی و کسانی که به همین امر سبب شد بیشتر شرق. تقسیم شده بود
تحولات اندیشه عقلی اسلامی آگاهی ندارند، این دوره را دوران پایان فلسفه اسلامی شـمارند و 

  .همراه پندارند رشد فلسفه اسلامی را با مرگ ابن مرگ
  

  عوامل بقای فلسفه در میان مسلمانان
های فلسـفی در میـان  در این میان دو عامل موجب استمرار و تقویـت حیـات تعقّلـی و اندیشـه

ها  اره در برابـر دیگـر اندیشـهای کـه توانسـت پـس از فترتـی کوتـاه، دوبـ گونـه مسلمانان شد؛ به
دو عامـل یکـی بـه خـود فلسـفه و دیگـری بـه فلسـفۀ ورزان و   از ایـن. سربرآورد و قد علم کند

هـا و اسـتحکام  آنچـه درون فلسـفه، بـه بقـای آن انجامیـد، قوّت. فیلسوفان اسلامی مربوط بود
قیـق افـرادی همچـون های د تدریج و با تلاش مباحث فلسفی و روش تعقلیِ منطقی بود؛ زیرا به

هـای مختلـف  ویژه گرایش روشن شـد ایرادهـایی کـه بـه) ق ۶٧٢م ( خواجه نصیرالدین طوسی
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مبنا بوده و مباحث فلسفی و حکمی، دقت و عمق بسیار بـالایی  کلامی بر فلسفه وارد کردند، بی
، آنگاه بیشتر موجـب اسـتحکام فلسـفه و مباحـث و روش آن شـد کـه از سـویی، این معنا. دارد

جــویی گروهــی از  هـای اهــل منــاظره و جـدال و برتری سیاســی و لجاجت−مسـائل اجتمــاعی
ها و  های تندشان با حکمت و حکماء روشن شد و از سویی دیگر، ضـعف متکلمان در مخالفت

  .انه بودن آنها آشکار گشتهای موجود در ایرادها و سطحی و عوام مغالطه
ها و رفتارهای  ها و سنّت های مدعیان عرفان و تصوف و بروز انواع بدعت درهمین راستا افراط

گرا و خردپسـند  گیری دانـش عقـل سو و شکل دور از عقل و گسترش جهالت در این توده از یک
میـان فرهیختگـان، عرفان نظری در میان محققان عرفا از دیگر سو، جایگـاه و نقـش عقـل را در 

جایی رسـید کـه بـرای  تا جـایی کـه در حـوزه عرفـان کـار بـه. داد طور چشمگیری افزایش می به
عنوان میزانـی  مند کردن مدعیات عرفانی، عقل و محصولات عقلی و منطقی و فلسفی بـه ضابطه

بقـا و  شمار آمد و اینها همـه پیوسـته مهـر تأییـدی بـر های سلوکی و شهودی به برای تقویم گزاره
  .استمرار فلسفه شدند

عامــل درونــی کــه ســبب ادامــه حیــات فلســفی در میــان مســلمانان گشــت، نگــاه منتقدانــه، 
امتیاز ویژۀ ایـن نگـاه . گرایانه و تحول خواهانۀ خودِ حکیمان و فیلسوفان مسلمان بوده است اصلاح

بـه معنـای نادیـده گـرفتن هایی مانند متکلمان آن بود که ایـن نگـاه هرگـز  در مقابل انتقادهای گروه
های قویم فلسفۀ ارسطویی یونانی نبود؛ بلکـه در بسـتر سـنّت فلسـفی و  های موجود و بنیان ارزش

هـای  تر فلسـفه بـه آموزه در این راستا توجه جـدّی. پذیرفت های همدلانه صورت می بیشتر با روش
تر بـا  هـای موافـق تحلیلهای اسلامی و مطرح کردن  تر از گزاره دینی و حرکت در جهت فهم عمیق

سو و ابـراز تمـایلاتی بـه حـوزه  پژوهی از یک ظواهر شریعت و دادن خدمات گوناگون به حوزه دین
عرفان و جدیت بیشتر برای درک مبانی اساسی معرفت و سلوک از سوی دیگر، بـه همـراه دریافـت 

عرفـان، تقـارب  پژوهـی و های اساسی فلسفه و حکمت از سوی فرزانگـان حـوزۀ کـلام و دین پیام
  .روزافزون فلسفه و عرفان و دین را سبب شدند و فلسفه را حیاتی مجدد و حرکتی تازه بخشیدند

  
   سیر دگرگونی فلسفه در اندیشه مسلمانان

تر  ای متعـالی تدریج متوجه حکمتی برتر و فلسفه فیلسوفان مسلمان، تحت تأثیر عواملی چند، به
تبحّر کامل در همـه ابعـاد فلسـفه یونـانی و . طویی شدندتر از حکمت ارس ای کامل و خردورزی

هـای عرفـانی در حـوزه  گیری مسـتقل گرایش های آن، شـکل آشکار شدن جهات ضعف و خلل
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های ناهماهنگ  ای از آموزه شناسی، وجود پاره اندیشه اسلامی و برنمودن مدلی متفاوت از هستی
، و از همـه اثولوجیـایونـانی، ماننـد  با رنگ غالب حکمت مشایی در میان حجـم انبـوه واردات

تر، فضای فراهم آمده به برکت معـارف وحیـانی اسـلامی، بسـتر را بـرای تحـول فلسـفه در  مهم
شـاید بتـوان بـه گـواهی شـواهد تـاریخی، نخسـتین . تر ساخت اندیشه فیلسوفان مسلمان فراهم

را در فیلسـوف سـترگ اسـلامی » خواهانـۀ درون گروهـی رایش تحولگ«های روشن این نوع  رگه
ای در قلّه حکیمان مشایی اسلامی قـرار  هیچ مسامحه و مجامله وی که بی. جستجو کرد سینا ابن

ترین مراحل تقریر و تحریـر را  دست پرتوان و اندیشه تابناک او، عالی دارد و حکمت ارسطویی به
های فلسفۀ ارسطویی و با توجه به مبانی وحیانی و معـارف  تکیه برفهم عمیق از سرمایه پیمود، با

ای از آثارش، تصـمیم قلبـی خـود را  ذوقی و عرفانی، وجود حکمتی برتر را گوشزد کرد و در پاره
کردن نام آن حکمـت، مختصـات و  وی حتی با مشخص. ریزی چنین حکمتی بروز داد برای پی
  .م در این حکمت جدید را به آیندگان نشان کردهای لاز گیری جهت
توانسـت  کـه حتـی نـام آن می» نیالمشـرقی  منطـق«در مقدمه مهم خود بـر کتـاب  سینا ابن

مشـایی و مشـاییان بخش حکمتی از نوعی دیگر باشد، نسبت خود را بـا حکمـت  خوبی الهام به
و محسّنات حکمت مشایی، پیروان متأخر  روزگار خود مشخص کرد و با اعتراف به فضل ارسطو

ورزی بـر آنهـا  های او و صرف همه عمر در آموزش آنهـا و تعصـب او را در بسنده کردن بر آموزه
، کـس دیگـری را بـه اند خداوند جز حکیمـان مشـایی اینان گمان کرده سینا به باور ابن. نکوهید

رو، متـأخران  از همـین. حقایق عالم هدایت نکرده و رحمت خود را شامل دیگران نساخته است
های آن  فـع کاسـتیشمارند و بـه ر مشاء اصلاح و تنقیح فلسفه و حکمت ارسطویی را جائز نمی

آید که خود وی پس از تسلط بـر  در این مقدمه کاملاً برمی سینا از سخنان ابن. گمارند همت نمی
مبانی و فروعات حکمت مشایی در نوجوانی و جوانی، به معارفی غیر از معـارف یونـانی دسـت 

گیـرد کتـابی در نشـان  می  و، تصـمیمر از همین 1.نامد می» معارف مشرقیان«یافته است و آن را 
، »شفا«دادن این نوع معارف بنگارد؛ زیرا به اعتقاد وی بیشتر آنچه پیشتر نگاشته؛ همچون کتاب 

مقدار برای آنها کافی و بلکه بیش از نیـاز ایشـان اسـت؛  پیشگان بوده و همان برای عموم حکمت
ریر حکمت نوین شرقی است، برای خواص و همه کسـانی اسـت کـه بـه اما این کتاب که در تق

  2.اند رتبۀ او دست یافته
                                                               

    .۴همان، ص. ٢    .٣، صالمشرقیین  منطق، سینا ابن. ١
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بسـیار  −های حاکم بـر تفکـر مشـایی بـود که دربرابر آموزه−اش  در ارائه افکار تازه سینا ابن
شاید همین مسئله علت اصلی نگاشته نشدن کامل کتاب وعـده داده شـده، . محتاطانه عمل کرد

البته دلیل این همه احتیاط را خود وی در مقدمه همـین اثـر . یا دلیل ماندگار نشدن همه آن باشد
 شدّت حکمت یونانیان را خـوش مشتغلان به علم و حکمت، به: گوید به روشنی بیان کرده و می

از سویی دیگر، از میان همـه . رو، مناسب ندانستم با توده غالب مخالفت ورزم از همین. داشتند
  . تر دیـدم داری شایسـته ورز و اهل دانش، تنها هم ایشان را به همکاری و طـرف های اندیشه گروه
هـای  صها و نق بـا آنکـه بـه اشـکال. ... داری کردم رو، در میانشان درآمدم و از آنان طرف از این

گاه بودم، ولی تا جایی که توانستم به تکمیل آنچه قصد کرده بودند ولی از عهـده  حکمت مشاء آ
آمدند، پرداختم و از خطاهای ایشان چشم پوشـیدم و درصـدد توجیـه آن برآمـدم و بـا  آن برنمی

بـر  ها را نادیده گرفتم؛ جز در مـوارد انـدکی کـه دیگـر طاقـت های تغافل، بسیاری از اشتباه پرده
دلیل آنکه نادانان به شک نیفتنـد و در پـی آن،  باری بسیاری از خطاها را به. شکیبایی بر آنها نبود

  . تردید روا مدارند، آشکار نساختیم  در روز روشن
نالـد و آنهـا را مشـابه حنابلـه از  گرایی و تحجّر اهل عصر خود می در ادامه از واپس سینا ابن

  1.نامد ث میاهل حدی
را در آثـاری همچـون  الرئیس هـای عجیـب شـیخ این مطالب به روشنی دلیل برخی احتیاط

بـرای افـلاک، » ه ناطقهنفس کلی«وی در بحث اثبات . سازد آشکار می» الاشارات و التنبیهات«
و تحـت هـذا « :گویـد نمط سوم، با اشاره به مسئله و بـدون تبیـین مطلـب می ٢٨بار در فصل  یک
وفیـه «: گویـد ای گذرا به همـین بحـث می نمط ششم، با اشاره ١٠بار دیگر در پایان فصل  .»سرّ 
و أنـت اذا «: یـدگو نمط ششم با اشاره به همین مطلب، به اجمال می ١۴بار سوم در فصل  .»سرّ 

 ٩تا آنکه در مرتبۀ چهارم در فصل . »طلبت الحق بالمجاهدة فیه فربّما لاح لک سرّ واضح خفی
نمط دهم، یعنی اواخر کتاب، مخالفت خود را با جمهور حکمـای مشـایی در ایـن زمینـه بـروز 

ا در بـا ایـن همـه، ابـن سـین. کنـد دهد و به اثبات نفس ناطقه کلیه برای افـلاک تصـریح می می
هـای ذوقـی و شـهودی  بایـد بـه روش کـه −هایی از معارف مشرقیان را  ای از آثارش، گونه جمله

های تمثیلـی  و رساله العشق  رسالةتوانیم این موارد را در  می. گشاید باز می −گرایش داشته باشند
                                                               

فقدبلینا برفقة منهم عاری الفهم کأنّهم خشب مسنّدة یرون التعمق فی النظر «: ، عبارت وی چنین است٣همان، ص. ١
  .»...مخالفة المشهور ضلالة کأنّهم الحنابلة فی کتب الحدیث لو وجدنا منهم رشیداً ثبتّناه بما حقّقناهبدعة و 
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هایی از تعلیقات و مباحثات وی  و بخش الطیر  رسالةو  یقظان  بن  حی، سلامان و ابسال: او یعنی
  قابل توجه اینکـه وی در اواخـر کتـاب اخیـر، . ببینیم الاشارات و التنبیهاتو نیز سه نمط پایانی 

یعنی آنجا که مخالفت خود را با جمهور حکمای مشاء در زمینه اثبات نفـس ناطقـه کلیـه بـرای 
» حکمـت متعالیـه«کنـد و نـام آن را  ای برتـر از حکمـت اشـاره می گونه دارد، به افلاک ابراز می

» ذوقـی−اشـراقی«در شـرح ایـن واژه و تحـت تـأثیر فرهنـگ  طوسـی خواجه نصیر. گذارد می
، حکمت متعالیه را در مقابل حکمت مشایی کـه بحثـی صـرف اسـت، الدین سهروردی شهاب

  :گوید شمارد و می بحثی میحکمت ذوقی و 
انما جعل هذه المسألة من الحکمة المتعالیة لأنّ حکمة المشایین بحثیة صرفة و هذه و امثالها إنّما 

   1.بالکشف والذوق فالحکمة المشتملة علیها متعالیة بالقیاس إلی الأولی −مع البحث و النظر−تتّم 
مسئله وجود نفس ناطقه برای افلاک را از مسائل حکمـت متعالیـه دانسـته اسـت؛ زیـرا  سینا ابن

بر بحث و استدلال و نظـر بـه  حکمت مشاییان بحثیِ صرف است و این مسئله و امثال آن افزون
بنابراین، حکمتی که مشتمل بر بحث و نظر و کشف و ذوق است در . کشف و ذوق نیازمند است

  .شود ی صرف، حکمت برتر محسوب میمقایسه با حکمتِ بحث

ای که بـه جـای  گونه سازد، به ممتاز می سینا را در این زمینه از ابن حال، آنچه سهروردی با این
امـر سینا، باید او را آغازگر حقیقی و اصلی حکمت مستقل اسـلامی و شـرقی بـدانیم، چنـد  ابن

بینـد،  سـینا ملـزم نمی هایی از نـوع ابن خود را به رعایت احتیاط نخست، آنکه سهروردی: است
های  بلکه به سبب شرایط محیطی فـراهم آمـده از سـوی متکلمـان و عارفـان اسـلامی و هجمـه

تر فـراهم  ردههای گست آمد، فضا را برای مخالفت امانی که از هرسو بر حکمت مشایی وارد می بی
البتـه . پـردازد یابد و از موضع فلسفی به نقد مبانی روشی و محتوایی حکمـت ارسـطویی می می

تـدریج  کـه پـس از او به طوری وی تا حدودی همانند متکلمان در این مسیر افراط کرده است؛ به
  سـید؛ های او آشکار شد و حقانیت حکمت مشایی در موارد فراوانـی بـه ظهـور ر ای از خبط پاره

  . رسید ریزی حرکت جدیدی در حکمت اسلامی، ضروری به نظر می اما این امر برای پی
سـازد، توفیـق او در نشـان دادن  ممتـاز می سـینا را در این زمینـه از ابن امر دوم که سهروردی

تفصیل ساختار کلی و اجـزای آن  های آینده کتاب، به طرحی از حکمت شرقی است که در فصل
  .روشن خواهد شد

                                                               
  .١٢۴-١٢٣، ص۴، جالاشارات و التنبیهات، سینا ابن. ١
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دهی به تحوّل اساسی در فلسفه اسلامی بسیار  را در شکل سومین امری که جایگاه سهروردی
دانست تحـوّل اساسـی، نخسـت  خوبی می وی به. روش فلسفی استارتقا داد، ایجاد تحول در 

البته مهم آن است کـه وی ایـن تحـوّل روشـی را از موضـعی . باید روش فلسفی را دگرگون سازد
  . آن را نشـان داده بـود سـینا ویژه ابن درست آغاز کرده است؛ همان موضعی که پیشـینیان وی بـه

  ای که او ایجاد کرده است بـه تفصـیل سـخن خـواهیم گفـت،  رۀ تحول روشیما پس از این دربا
با این حال، به اجمال باید گفت او روش فلسفه را از روش بحثـی و اسـتدلالیِ صـرف بـه روش 

سـاخت کـه نقطـه اوج آن را در آثـار  بحثی ارتقا داد و موجبات تکامـل فلسـفه را فـراهم −ذوقی
  .کنیم مشاهده می صدرالمتألهین

است و اتفاقاً بیشـتر امـور گذشـته نیزمرهـون آن  چهارمین امری که موجب امتیاز سهروردی
نوع زنـدگی و سـلوک او در کنـار فکـر . است است، زندگی سلوکی و حیات عارفانه شیخ اشراق

  رو  از همـین. کـرده اسـت صورت طبیعی تحـولاتی ویـژه را اقتضـا می اش، به لسفیقدرتمند و ف
های دیگر سخن بـه میـان آوریـم، بهتـر اسـت حیـات علمـی و  در ادامه و پیش از آنکه از بحث

  .سلوکی وی را گزارش کنیم
  
  زندگی علمی و سلوکی سهروردی. ٢

. دهـد طور کامل نشـان می های کار او را به زمینه ، پسدقت در زندگی علمی و سلوکی سهروردی
ق، در سهرورد زنجـان چشـم بـر ۵۴٩در سال  1بن امیرک سهروردی حبش بن الدین یحیی شهاب

گذرانـد و سـپس تحصـیلات  وی تحصیلات آغازین خود را نزد مجدالدین جیلی. دجهان گشو
پـیش از بیسـت سـالگی، دورۀ . به پایـان بـرد تکمیلی خود را در اصفهان نزد ظهیرالدین فارسی

یل او به پایان رسید و پس از این زمان، وی حکیمی مشایی بود که به گفته خود به شدت از تحص
  2.کرد مبانی حکمت مشاییان دفاع می

ها  آورد و به ریاضت اش، به سیر و سلوک روی  های ذاتی زمینه پس از این دوره، به سبب پیش
ها و  دادن برخـی مکاشـفه تـدریج، بـا دسـت های دشوارِ دور از تصور پرداخت و به و مجاهدت

                                                               
 )المعـارف عوارفصـاحب (عـارف  است و نباید وی را با سهروردی و شیخ اشراق وی ملقب به شیخ مقتول. ١

  .اشتباه گرفت
عظیم المیل الیها و کـان مُصـرّاً علـی ذلـک ... و صاحب هذه الأسطر کان شدید الذّب عن طریقة المشایین. ٢

  ].١۵۶، ص)حکمة الاشراق(، ٢م، ج م[لولا أن رأی برهان ربّه 
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. های روحانی، به بطلان یا نقص بسیاری از مبانی و مباحث حکمت مشایی معتقد شـد مشاهده
، اغلـب، قواعـد مشـاییان را مطـرح مقاومـاتو  مطارحات، تلویحاتهایی مانند؛  وی در کتاب

های فراوانـی نیـز بـر افکـار  زند و با این حال، اعتراض کند و به سبک حکمت مشایی قلم می می
تـدریج و بـه نحـو  های خاص خود را نیـز به دارد و جسته و گریخته برخی آموزه مشاییان ابراز می
  .کند بحثی مطرح می

یابد تا آنجا کـه اسـتعداد  های عارفانه او افزایش می م تجربهگذرد، حج هرچه از این زمان می
. آورد دسـت مـی لازم برای دریافت انبوهی از معارف شهودی متراکم را در یک کشف معنـوی به

از آن یاد می کند کـه دمنـدۀ قدسـی، » روزی عجیب«عنوان  ای است که خود به این همان لحظه
کند؛ هرچند تقریر و تحریر آنها به سبب وجـود  القا می همۀ آن معارف مندمج را به یکباره بر وی

  1.انجامد موانع بسیار که لازمۀ سفرهای سلوکی او بوده است، چندین ماه به طول می
تـرین  سـالگی در مهم ٣٩در نهایت، مکتب اشراقی و حکمت نـوری خـود را در  سهروردی

های نهائی خود، مباحـث را  وی در این اثر براساس دیدگاه. عرضه کرد» قالاشرا  حکمة«کتابش 
خود وی در مقدمه پراهمیّت همین کتاب درباره چگـونگی دسـتیابی و نحـوۀ . مطرح کرده است

  : گوید ارائه مکتب اشراقی خویش می
ثمّ طلبت علیه الحجّة حتی لو قطعـت النظـر . لاً بالفکر بل کان حصوله بامر آخرلم یحصل لی اوّ 

  2.عن الحجّة مثلاً ماکان یشکّکُنی فیه مشکّک
کـه همـان راه (دست نیامـده، بلکـه از راهـی دیگـر  مطالب این کتاب از آغاز به صورت فکری به

ــ) کشــف اســت   . ب آن برآمــدمحاصــل آمــده اســت و پــس از آن در پــی اســتدلالی کــردن مطال
ای  کننـده های موجود در کتاب را نیز به کنـاری نهـم، هـیچ تردید رو، اگر همه استدلال از همین

  .تواند مرا در مطالب آن به تردید و شک وادارد نمی

، حاصــل هــای خــاص اشــراقی ســهروردی های گرایش شــاید بتــوان گفــت نخســتین زمینــه
شـهرت »حکایـت منامیـه«این مکاشفه به . داشته است معلم اول ارسطوای است که با  مکاشفه

وی در این حکایـت . به تفصیل آن را ذکر کرده است تلویحات در کتاب یافته است و سهروردی
کـردم و بـه سـلوک و  بسـیار فکـر می. زمانی به شدت مشغول حل مسـئله علـم بـودم: گوید می

  هـا نیـز  آنچـه در کتاب. با این همه فهم حقیقت علم بـر مـن دشـوار آمـد. پرداختم ریاضت می
                                                               

کتابتـه مااتفّقـت الاّفـی أشـهرٍ لموانـع وقد القاه النافث القدسی فی روعی فی یـومٍ عجیـبٍ دفعـةً و ان کانـت . ١
    .١٠همان، ص. ٢    ].٢۵٩-٢۵٨همان، ص[الأسفار 
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لـذتی . ای مشابه خواب مرا در ربـود ها خلسه شبی از شب. ساخت آمده بود مسئله را منقّح نمی
بـه او . فراگیر و برقی درخشان و نوری مشعشع همراه با تمثّل شبح انسـانی بـر مـن نمـودار شـد

آور و ابّهتـی  بـود؛ در هیئتـی شـگفت ها و امام حکمت معلـم اول ارسـطو او پناه جان. نگریستم
. استقبال کرد تا دهشتم فرو ریخت و وحشتم به انس مبدّل شـد مرا با سلام و گشادگی. انگیز دهشت

بـه نفـس خـود مراجعـه کـن درک : فرمود. اینجا بود که از دشواری مسئله علم بدو شکایت بردم
  .حقیقت علم بر تو آسان خواهد شد

 ادامـه یافـت و ارسـطو پس از آن به صورت کاملاً تفصیلی گفتگوهـایی میـان وی و ارسـطو
های مختلفی از علـم حضـوری ذات بـه ذات و ماننـد آن مطـرح سـاخت و در نهایـت بـه  تبیین

  . تعریفی از حقیقت علم رسید
در . اسـتفاده شـده اسـت همه آنچه در این گفتگو مطرح شد بارها در کلمـات شـیخ اشـراق

پردازد؛ مدح و ثنـایی کـه موجـب  می به مدح و ثنای استادش افلاطونواواخر این خلسه، ارسط
 آیا از فلاسفۀ اسلام کسی به افلاطـون: پرسد می از ارسطو سهروردی. شود می تحیّر شیخ اشراق

نیـز  نه حتـی بـه یـک جـزء از هـزارِ جـزء مرتبـۀ افلاطـون: دهد پاسخ می رسیده است؟ ارسطو
ر خاطر داشتم بر زبان آوردم، برخی اسامی فلاسفۀ بزرگ را که د: گوید می سهروردی. اند نرسیده

. و امثال ایشان نـام بـردم و سهل تستری تا آنکه از ابویزید بسطامی. یک التفاتی نکرد اما به هیچ
اند و در حدّ علم رسمیِ بحثی توقـف  قیقیایشان فلاسفه و حکمای ح: گویا شادمان شد و گفت

 به علائق عالم ماده اشتغال نورزیدنـد و از آنچـه. نکرده، به علم حضوری اتصالی شهودی دست یافتند
 گوید با ذکر ایـن جمـلات، می سهروردی. ما گریختیم گریختند و بدانچه گفتیم آنها نیز قائل شدند

  1.گریستم و بر از دست رفتن چنین حالی تأسف خوردم   از من جدا شد و من بر فراق وی ارسطو
ترین مبانی حکمت اشراق در همین حکایت منامیـه  دهد اساسی دقت در این حکایت نشان می

توجه به روش و محتوای شهودی و اشـراقی، گـرایش بـه عرفـا و اهـل . و خلسۀ روحانی ریشه دارد
  .معرفت نفس اشراقی به راحتی از این حکایت منامیه قابل استفاده است سلوک و مسئله مهم

همراهـی خـردورزی و سـلوک و  ترین شاخصه حیات علمی سهروردی در هر صورت، مهم
زیسـته اسـت، در  مـی که پس از تقریباً صد سال از وفات شـیخ اشـراق شهرزوری. شهود است

حال نسبتاً جامعی از ابعاد سلوکی، علمی و روشی او نگاشته است که  شرح ،نزهة الارواحکتاب 
                                                               

  .٧۴-٧٠، ص)تلویحات(، ١همان، ج. ١
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هایی از این ترجمه فارسـی  بخش. متن عربی آن را به فارسی برگردانده است مقصودعلی تبریزی
  :آید، چنین است کار می که در مستندسازی مباحث گذشته و آینده به

 امیـرک سـهروردی بن ابـوالفتح یحیی... شیخ بزرگوار فیلسوف عالی مقدار، عالم ربّانی و متألّه روحـانی
جـامع بـود میـان حکمـت ذوقـی و . رمسه و قدس سّره، وحید روزگار و فریـد اعصـار بـودالله ا روّح

اما حکمت ذوقی؛ شاهد است بـر تفـرّد او در آن فـن هرکـه طریـق خـداجویی را مسـلوک . بحثی
در آن هنگـام )... متوالیه زند و به شناخت نفس خود نائل آیـد و دست به مجاهدات(داشته باشد 

داند که او در مکاشفات ربّانی و مشاهدات روحانی آیتی است از آیات سبحانی، بحـری اسـت  می
  ... .اند که به غور او نرسیده

، خصوصـاً در کتـاب ...اما حکمت بحثی، به تحقیق که او محکم گردانیـد اسـاس و بنیـان آن را
که در آنجا استیفای ابحاث متقدمین و متأخرین نموده است و اصول قواعـد  مطارحاتو  مشارع

  .مشایین را ابتر کرده و برهم زده است و استوار گردانیده آرا و معتقد حکمای پیشین را
پـر از ها و ایرادات و مناقصات و سؤالات از تصرّفات ذهن سلیم و طبع مسـتقیم  و اکثر این بحث

  .مکنونات علم قویم اوست و این اقوی شاهد است بر قوّت او در حکمت بحثی و علوم رسمی
که فهمیدن کلام او و شناختن اسرار و رموزاتش در غایت صعوبت و دشواری است کسـی را  بدان

که طریقه او را مسلوک نداشته باشد؛ زیرا که او حکمت خود را بـر اصـول کشـفی و علـوم ذوقـی 
اخته است و کسی کـه اصـول آن را کمـاهو، اسـتوار نفرمـود، فـروع را از آن اسـتنباط و مبتنی س

استخراج نتوانست نمود و هرکه عنان نفس را از تعلقات دنیا و آخرت نکشد، کام جانش حـلاوت 
  ... .سخنان او نچشد

میسّر گشـته کس را از حکما و علما و اولیا میسّر نشده است آنچه که شیخ بزرگوار را  که هیچ بدان
از استوار و محکم گردانیدن هردو حکمت، بلکه بعضی را همان مرتبۀ کشف حاصـل بـوده و بـه 

. و امثـال اینهـا و منصور حـلاّج جانب حکمت بحث التفات و توجه ننمود همچو با یزید بسطامی
اما اتقان بحث صحیح بر وجهی که مطابق تحقق و وجود باشد، بی آنکه سموم شُبَه و شکوک را 
به ریاض آن راه بود، حکمایی را که همگی همّتشان بر بحث صرف مقصود باشد، صورت تیسـیر 

ا کـه اگر چنانچه اراده حکمت نمایی و مستعدّ ورود آن فیض شوی، فضـای دل ر . نپذیرفته است
سـاز و خـدا را خـالص و مصـفّی شـو و بـه  آئینۀ انوار قدسیه است، از زنگ صور غیر بپرداز و پاک

 −سـبحانه−الله امید هست کـه ا. آید تمامی وجود خود، از دنیا برآی؛ چنانچه مار از پوست برمی
  .درجه تو را بلند گرداند و تو را به شناخت نفس و حکمت برساند

لب حکمت مسافرت گزیـد تـا بـه مراغـه رسـید و در آنجـا در خـدمت در صغر سنّ به ط... و شیخ
به تحصیل مشغول گشت و از آنجا به اصفهان توجه نمود و به من چنین رسـید  مجدالدین جیلی

از کتـب او چنـان مفهـوم . اعلـمالله خوانـد وا را بـر ظهیـر فارسـی سـاوی سهلان ابن بصائرکه او 
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به اطراف و نواحی متعدد سیر و سفر نمود بـه فکـر و . فکر بسیار کرده است بصائرشود که در  می
بعد از آن به ریاضات و خلوات او افکـار . انفراد از جهت نفس خود، تا آنکه استقلال حاصل نمود

. به جانب نفس خود متوجه و مشغول گشت تا آنکه رسید به نهایت سـیر و غایـت مقامـات حکمـا
  .ل شیخ در حکمت ذوقی و بحثیاین مجملی بود از احوا

زیسـت و  بـه صـورت، بـه زیّ قلنـدران می. اما در حکمت عملی، فإنّه کان من السابقین الأولـین
ه بود، به نوعی که ابنای زمان از ارتکاب و احتمال امثال آنها عاجز و قاصـر 

ّ
مرتکب ریاضات شاق

و اگر در طبقات حکما . درم نبود کرد و طعامش زیاده بر پنجاه نوبت افطار می در هفته یک. بودند
سیر کنی و تفحص احوال ایشان نموده، منزلت هریک را شناسی، نزدیک است که زاهـدتر و یـا 

گماشـت و اهتمـام بـه حصـول مـرادات آن  التفات به جانـب دنیـا نمی. تر از او نیابی اصلاً  فاضل
سـاخت و سـخنان  داد می کـرد و بـر آنچـه روی مـی در باب نوشیدنی و خوردنی پروا نمی. نداشت

و اکثر عبـادتش گرسـنگی و بیـداری و ... نمود شرف و ریاست و بزرگی را به گوش رضا اصغا نمی
الالتفات بود به رعایت خلـق و کثیرالسـلوک و مشـغول بـه   فکر و تأمل در عوالم الهی بود و قلیل

   1... .و آیات بودصاحب کرامات . داشت سماع و نغمات موسیقی را به غایت دوست می. خود بود

گذراند و یکی از اهـداف مهـم او در ایـن سـفرها  بیشتر عمر خود را در سفرها می سهروردی
 2.خواست بداند آیا کس دیگری نیز مکاشفاتی مانند او داشته اسـت می. یافتن مشارک مطلّع بود

حـاکم حلـب در آن . کـرد به سوی حلب، سـفر  3،اصیبعه ابی ق، بنا به نقل ابن ۵٧٩وی در سال 
های حکمـی و  با طرح دیدگاه تدریج سهروردی به. بود الدین ایوبی زمان ظاهرالدین، پسر صلاح

و بـه دلیـل فـائق آمـدن او بـر آنـان در  −آمـد نگران گران می  که بر سطحی−فلسفی جدید خود 
ها و شاید هم به دلیل مذهبش، مـورد بغـض و کینـه ایـن علمـا قـرار گرفـت و  ها و مناظره بحث

بـه  اش بـه شـیخ اشـراق برند؛ اما وی بـه دلیـل عنایـت ویـژه  شکایت او را نزد مَلِک ظاهرالدین
موجـب  رو آن، علما به گمان خویش، از بیم آنکه شیخ اشراق از همین. شکایت آنان وقعی ننهاد

نویسـند و او نیـز  می الدین، پدر ظاهرالدین ای بر ضد او به صلاح هشود، نام گمراهی ظاهرالدین
در دیار غربت و پس از نزدیک به یک دهه سـکونت  کند و سهروردی حکم قتل شیخ را صادر می

  .شهره شد» شیخ مقتول«رسد و به  قتل می جا به در حلب، در همان
                                                               

  مـــتن عربـــی  نصـــر حســـیناســـت دکتـــر سید گفتنـــی. ۴۵٩-۴۵۴، صنزهـــة الارواح، شـــهرزوری. ١
 صنفات شیخ اشـراقمجموعه مرا در مقدمه بر جلد سوم  و همچنین ترجمه مقصودعلی تبریزی الارواح  نزهة
  .متن حاضر براساس نسخه دکتر نصر است. آورده است ٢۶-٢١ص

    .۶۴١، صالابناء  عیون، اصیبعة ابی ابن. ٣    .۵٠۵، ص)مطارحات( ١م، ج م. ٢
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  تحول اساسی در روش فلسفی. ٣
  جوهره فلسفه اشراق

های دیگر فلسـفی ممتـاز  هایی دارد که آن را از مکتب هر مکتب جدید و مستقل فلسفی، ویژگی
های جـوهری در  ؤلفـهچنین م. ها باید بنیادین و فراگیر باشند تردید این سنخ ویژگی بی. سازد می

اند؟ و به سخن دیگر، چه عوامل بنیادین و فراگیری در فلسـفه اشـراق وجـود  مکتب اشراق کدام
کنند؟ و آن را از فلسفه رایج  دارند که این فلسفه را به عنوان یک مکتب مستقل فلسفی معرفی می

در آن بـه  یخ اشراقسازند؟ برای پاسخ گفتن به این پرسش توجه به فضائی که ش مشاء متمایز می
های گستردۀ  برد که از سویی، ضعف در عصری به سر می شیخ اشراق. برده، راهگشاست سر می

گیری ماننـد عرفـان و  محتوایی در فلسفه مشاء آشکار شده بود و از سـویی دیگـر، پدیـده چشـم
  .تصوف، روش دیگری برای رسیدن به واقع عرضه کرده بودند

فه، بایـد دسـتگاه جدیـدی یافت برای تأیید و تقویـت فلسـ می در در چنین فضائی سهروردی
  های فلسفۀ مشاء، از روش عرفانی نیـز بهـره گیـرد؛  کند که افزون بر عاری بودن از ضعف عرضه 

بـه همـین دلیـل، . در عین حال که به خودی خود از هویت نیرومند فلسفی نیز برخـوردار باشـد
  :ساخت ود را در سه جهت متحول برای رسیدن به این مقصود، نظام فلسفی خ شیخ اشراق

افزون بر  که به تفصیل خواهد آمد سهروردی شیوه و روش فلسفی بود؛ چنان جهت نخست،
رویۀ استدلالی بحثی، از روش ذوقی و شهودی نیز بهره گرفـت و مباحـث فلسـفی را از ایـن دو 

  ؛پایگاه پیگیری کرد و به نتیجه رساند
وای مباحث مربوط است؛ محتوای فلسـفۀ اشـراقی آنچنـان بـا محتـوای به محت جهت دوم،

وی در مقابـل . روسـت فلسفۀ مشا متفاوت است که گویی انسان با محتوایی کـاملاً جدیـد روبه
  ؛گذاشت و نگرش جدیدی به هستی عرضه کرد ساختار حکمت مشاء، حکمت نوری را بنیان 

الـنفس مشـایی  النفس اشراقی به کلی با علم علم. النفس اشراقی است در علم جهت سوم،و 
گانه است و نهایت مقصد او، علـم  نفس مشایی، دارای قوای متعدد و حواس پنج. متفاوت است

دهد؛ ولی  حصولی به کلیات از طریق قوه عاقله است که این قوه، حقیقت اصلی او را تشکیل می
النفس اشـراقی آن اسـت کـه نفـس را پرتـوی از  ویژگی اصلی علم. چنین نیست نگاه سهروردی
شمارد که از آن عالم، به عالم ظلمانی مادی تابیده و از سویی از موطن اصلی خـود  عالم نور می

  تفســیر او در مقایســه تفســیر مشــاء از نفــس، . دور شــده اســت و اکنــون نیــز میــل وطــن دارد
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تواند از دستور ریاضت و شهود و فنا و پیوسـتن بـه عـالم  دارد که به آسانی میتری  صبغۀ عرفانی
الـنفس اشـراقی حلقـۀ واسـطی میـان روش و  رسد علم نور بهره گیرد و در هر صورت به نظر می
  .باشد محتوای فلسفه و نظام نوری سهروردی

  ه اشراق، در عـین آنکـه سـه عنصـرند، در ادامه آشکار خواهد شد که این سه ممیزه در فلسف
اینکه از یک سو، در پیمودنِ روش اشـراقی  در ارتباط پیچیده و عمیقی با یکدیگر قرار دارند؛ چه 

یابیم و از سوی دیگر، اگر بـه متافیزیـک نـوری خـوب بنگـریم،  است که به عالم انوار دست می
از سـوی سـوم، . گـذارد و شهود باز می اشراق قابل استخراج از آن است؛ یعنی راه را برای اشراق

الـنفس  یابد و نظام نوری نیز با علم النفس اشراقی در بستر متافیزیک نوری معنای کاملی می علم
از سوی چهـارم، از طریـق نفـس اسـت کـه بایـد روش اشـراقی را . شود اشراقی حل و فصل می
گویـد  می گونه که شیخ اشـراق کار بستن روش اشراقی نیز حقیقت نفس، آن سامان داد و بدون به
  .مجهول خواهد ماند

شود که باید برای بازشناسیِ فلسفۀ اشراق این سه عنصر اساسی شـرح  با این بیان، روشن می
النفس اشراقی پس از این در فصل دوم  دو عنصر محتوای نوری و علم. و تحلیل و سنجش شوند

ترین آنهـا کـه تحـول در  مت به نخستین عنصر و از جهتی مهمپیگیری خواهند شد و در این قس
  .است، خواهیم پرداخت» روش اشراقی«گیری   روش فلسفی و شکل

  
  همراهی عقل و شهود در روش فلسفی

بـا تـرجیح روش −های شهودی محض و استدلالی صـرف  ، هرکدام از روشدر نگاه سهروردی
یـک از آن دو بـه تنهـایی، کامـل و  ی به سوی واقع باشد؛ اما هیچتواند راه می −شهودی محض

نقص نیست؛ زیرا اگر کسی از طریق سلوک و ذوق به مشاهدۀ حقـایق بپـردازد، ولـی قـدرت  بی
بسا در مقام تحلیـل و  عقلانی لازم را برای تحلیل مشاهدات و مکشوفات خود نداشته باشد، چه

ای از ایـن  بـه پـاره کـه صـدرالمتألهین شـود؛ چنان ها دچـار خطـا بندی و برخـی اسـتنتاج جمع
های  از سویی دیگر، اگر کسی تنها به یافتـه 1.اشاره کرده است اسفارها در بحث تناسخ  دشواری

های عقلـی در  بندی ذهنی خود اعتماد کند و پیوسته به تشکیل صغرا و کبرا بپـردازد و بـا تقسـیم
اش دچار اشتباه شده و از واقع  بسا در مسیر فکری مسیر کشف واقع گام بردارد، افزون بر آنکه چه

                                                               
  .٣٣٧، ص٩، جاسفارملاصدرا، . ١
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تنهـا بـه دور شود که دیگر از نظر علمی اعتباری ندارد، در مواردی نیز که با واقع مطابقـت دارد، 
  : الامری خواهد رسید پرتوی ضعیف از حقایق نفس

کما انّ السالک اذا لم یکن له قوّة بحثیة هو ناقصٌ فکذا الباحث اذا لکم یکن معه مشاهدة آیاتٍ 
  1.من الملکوت یکون ناقصاً غیر معتبر ولامستنطق من القدس

اهل فلسفه و بحث  که اهل سلوک اگر صاحب قوت بحث و استدلال نباشد، ناقص است، چنان
نـامعتبر اسـت و عـالم ) بلکه(هایی از عالم ملکوت نباشد، ناقص و  نیز اگر به همراه کشفِ نشانه

  .قدس را به سخن درنیاورده است

در عبـارت » معیّـت«کـه واژه  کار رونـد، چنان اگر هردو روش با هـم بـه به اعتقاد سهروردی
نمایی حکمـت را بـه  کند و درجۀ واقع تقان کار فلسفی را صد چندان میپیشین بدان اشاره دارد، ا

  .ای در آن راه نیابد رساند که شبهه سطحی از قوت می
، گرچه همت اصلی بـر بر این باور است که پیش از ارسطو در یک نگاه تاریخی، سهروردی

الب موارد حکمای یونان حکمت بحثی و استدلال را نیز روش شهودی و ذوقی بوده است، در غ
های فلسفی و عقلی  حوزه بردند، تا آنکه ارسطو کار می اند و هردو روش را با هم به به همراه داشته

را به سـوی مباحـث صـرفاً بحثـی کشـانده و اصـحاب خـود را بـه بحـث و پرسـش و پاسـخ و 
گفتگوهای استدلالی مشغول کرد تا جایی که دیگر برای ریاضت و علوم باطنی و نفسی مجـالی 

گذشـت، جانـب ذوق  ای کـه هرچـه زمـان می گونـه تـدریج شـدت یافـت به این وضع به. نماند
وی بـا . ادامـه یافـت شد و این سیر تا زمان خود شیخ اشـراق و جانب بحث تقویت می تضعیف

های شهودی در کنار کارکردهـای بحثـی، روش  گرداندن شیوه ایجاد تحوّل در روش فلسفی و باز
  2.فلسفی و حکمی را به وضع اصلی خود برگرداند و طریقۀ گذشتگان را احیا کرد

 قالاشــرا  حکمــةکــه نخســتین شــرح را بــر −) ق ۶٧٨م ( ن محمــد شــهرزوریالدی شــمس
در مقدمه شرح خود به همین سیر تاریخی در تحولات روش فلسفی اشاره  −نگاشت سهروردی

، کرده و پس از گزارش از انحصـار روش فلسـفی در بحـث و اسـتدلال تـا پـیش از سـهروردی
هـای سـلوک از میـان رفتنـد و چگـونگی  چون زمان زیادی بر این منوال گذشـت، راه: گوید می

ای که اگر کسی  گونه ناشناخته ماند و اندیشه گذشتگان تحریف شد؛ به رسیدن به حقایق شهودی
خواست مدارج کمال را بپیمایـد و بـه  داد و می بود به علوم بحثی رضایت نمی مستعدّ وصول هم 

                                                               
    .همان. ٢      .٣۶١، ص)مطارحات( ١م،  م. ١
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یافت، تـا آنکـه سـتارۀ  شد و طریق حکمت را مسدود می حقیقت دست یابد، راه بر او دشوار می
، راه الدین سـهروردی از افق یقین آشکار شد و شـیخ شـهاب سعادت طلوع کرد و صبح حکمت

  1.گذشتگان را احیا کرد
تبیـین  −قالاشـرا  حکمة−ترین کتابش  بر اصلی محور اساسی مقدمۀ بسیار مهم سهروردی

 سـهروردی. ، احیای طریق پیشینیان استروش فلسفی در حکمت اشراقی و به تعبیر شهرزوری
کنـد و  های مختلـف همگـامی روش ذوقـی و روش بحثـی را بررسـی می در این مقدمـه، جنبـه

ای انـدک یـا بسـیار  طریق شهود باشد، از نور خدا بهـرهگوید هرکسی که جویندۀ نور حق از  می
ای اندک یا فراوان خواهد داشـت؛  خواهد برد و هرکسی راه تفکر و اجتهاد علمی را برگزیند، بهره

زیرا علم وقف کسی یا گروهی نیست تا پس از آنها، باب ملکوت بسته شود و علمی فـرو نیایـد، 
هـا زمـانی  ورزد و نیز معتقد است بدترین قرن خل نمیبلکه بخشندۀ علم در افق مبین بر کسی ب

   2.است که درآن باب اجتهاد علمی و مشاهدات و ریاضات بسته شود
در جای دیگر از همین مقدمات، جویندگان حقیقـت و طالبـان دانـش را بـه سـه  سهروردی

نخست، طالبان بحث و استدلال؛ دوم، طالبان ذوق و تألّه و سـوم، طالبـان : کند دسته تقسیم می
وأجـود الطلبـة طالـب التألّـه «: گوید بحث و ذوق هردو؛ و بهترین اینان را گروه سوم شمرده، می

  3.»تألّه، ثم طالب البحثوالبحث، ثم طالب ال
  

  )بحث و ذوق(عدم تعارض عقل و شهود 
ای مـوارد بـا یکـدیگر  کنند راه عقل نه تنها از راه شهود جداسـت، بلکـه در پـاره برخی گمان می

) م١٩۶٧( ترنس استیس والتراندیشمندانی مانند . آورند آمیز به بار می اند و نتایج تناقض متعارض
ای از مشـاهدات عرفـانی از نظـر  کم پـاره نویسنده و فیلسوف انگلیسی بر این باورند کـه دسـت

گوید؛ از عارفی پرسیدم شما همـۀ عـالم را  وی از باب نمونه می. پذیر نیستند قواعد عقلی توجیه
پرسـیدم هـیچ ! آری: ه است؟ گفتآیا آن یکی نیز عین هم: گفتم! آری: بینید؟ پاسخ داد یکی می

  ایـن دو حـرف بـا هـم درسـت : گویـد می استیس! نه: بینی؟ پاسخ داد تناقضی در این میان نمی
                                                               

  .۵-۴، صالاشراق حکمةشرح ، شهرزوری. ١
شرّ القرون ماطوی فیـه بسـاط الإجتهـاد وانقطـع فیـه سـیرالأفکار وانحسـم بـاب المکاشـفات و انسـدّ طریـق . ٢

     .١٢همان، ص. ٣  ].١٠، ص)قالاشرا  حکمة( ٢م، ج م[المشاهدات 



  آموزش حكمت اشراق   20

 

اگر واحد است، کثیر نیست و اگر کثیـر . آید؛ زیرا به لحاظ منطقی یا کثیر است، یا واحد در نمی
مکن است عارف مورد بحث ما، کاملاً برخلاف قوانین منطـق پس چطور م. است، واحد نیست

  !بفهمد و تناقضی نیز در کارش نبیند؟
ای تعارض عقـل و شـهود را حـل کننـد  گونه اند به های مختلفی که در تلاش حل ، راهاستیس

شـهودی و در سـیری همدلانـه بـا روش −کند و در نهایـت خـود  مطرح ساخته و آنها را نقد می
ای از مشاهدات آن سویی در ساحتی برتر از  کم پاره شود که دست با این باور همراه می −عرفانی

اصل امتناع اجتماع و ارتفاع «ای که قواعدعقلی و منطقی همچون  گونه ساحت عقل قرار دارند به
  1.در آنها جاری نیستند» دو متناقض

لحاظ کلیـت ذاتـی خـود،  و منطقـی بـه قواعد عقلـی. تردید نادرست است چنین گمانی بی
   .انـد گونه تخصیصی ندارند و در همۀ عوالم موجـود و ممکـن و مفـروض جـاری و محکمّ  هیچ
ترین آنهـا اصـل اسـتحالۀ اجتمـاع و ارتفـاع  رو، یا باید این قوانین بنیادین عقلی را که مهم از این

ها جاری و حاکم دانست و  مۀ ساحتنقیضین است، به کلی نادرست شمرد، یا باید آنها را در ه
عرفـان و شـهودهایِ آن : گوید می که استیس اگر چنان. هیچ ساحتی را از سیطرۀ آنها فارغ نشمرد

سویی، ساحت جریان قواعد عقلـی، از جملـه اصـل عـدم تنـاقض، نباشـند، بایـد هـر ادعـای 
ی پدید نیاورد؛ بـرای مثـال بایـد پـذیرفت آمیزی در آن حوزه پذیرفتنی باشد و هیچ اشکال تناقض

  همۀ مدعیات عارفان، هم واقعیت دارند و هم واقعیـت ندارنـد، یـا محتـوای گـزارش از شـهود، 
هیچ روی بدین لازمه  به کس حتی خود استیس تردیدی نیست هیچ. هم صادق باشد و هم کاذب

های  یگر قواعد عقلی و منطقی، افزون بر سـاحتبنابراین، اصل عدم تناقض و د. تن نخواهد داد
اند و عقل و دل و ذوق و بحث و منطـق از ایـن  های شهودی نیز محکم متعارف، در همه ساحت

رو حکما و عرفای اسلامی، هـر دو راه عقلـی و شـهودی را  از همین. اند افق و هماهنگ منظر هم
 تنها هیچ تناقضی میان آنها نیست، بلکه معاضد دانند و بر این باورند که نه برای کشف واقع معتبر می

  :گوید با اشاره به روش عرفا در مباحث عرفانی می محقق فناری. یکدیگر و پشتیبان همدیگرند
هو الکشف الصریح والذوق الصحیح مع مساعدة العقل النظـری فـی الکـل إذ لا تُنـاقِض حجـةٌ 

روش در مباحث عرفان نظری، کشف صریح و ذوق صحیح است که عقل نظری نیز در  2حجةً؛
  .»کند گاه حجّتی حجت دیگر را نقض نمی همه موارد با آن معاضدت و مساعدت دارد؛ زیرا هیچ

                                                               
  .٢٨٣و  ٢٨٢، ٢٧۶، ٢۶۴، ٢٢۶، صعرفان و فلسفه، استیس. ١
  .٧، ص)چاپ سنگی( الانس  مصباح، فناری. ٢


